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دو هفته اي بيشتر تا عيد نمانده بايد كم كم گندم سبزه عيد را خيـس       
. آخر طول مي كشد تا اين گندم نيش بزنـد و آرام آرام سـبز شـود     .  كنيم

هر روز از قطر . سبزه يكي از هفت سينِ جادويي سفره هفت سين ماست
هوا كم كم گرم و بهاري شده، اين روزهاي . برف هاي حياط كمتر مي شود

شلوغي و ترافيك خيابان ها از يك .  پاياني اسفند عجب حال و هوايي دارد
طرف، جنب و جوش مردم و شادي بچه مدرسه اي ها از طرف ديگر حـال  

راستي چند .  همه و همه چه شوري دارند. و هوايي خاص به عيد مي دهد
سال است كه در اين سرزمين كهن عيد مي گيرند، گندم خيس مي كنند 
و سين، سين هفت سين را از سره مهر، وفا و دوستي كنار هم جمع مي 

اين عيد عجب قدرت شگرفي دارد، هيچ سالي را به ياد ندارم كـه در  .  كنند
. اصلا سال بي عيد كه سال نمـي شـود    .  اين سرزمين عيد نداشته باشيم

سالي كه ابتدايش با سفره هفت سين و توپ در كردن نباشـد كـه سـال      
حالا چند شبي بيشتر تا عيد نمانده فكـر كنـم امـشب شـب             . نيست

از اين تق و تق، . بله امشب چهارشنبه سوري است. چهارشنبه سوري است
راستي هيچ كس به اندازه بچه ها با ايـن عيـد و           . ترقه ها معلوم است

گويـي نـو   .  چهارشنبه سوري حال نمي كند، بچه ها احساس خاصي دارند
از لباس هاي نـو عيـد        . شدن را با پوست استخوان شان لمس مي كنند

. گرفته تا تعطيلي زود هنگام مدارس، همه اينها را از بركت عيد مي داننـد 
. امشب همه جاي ايران به مدد آتش چهارشنبه سوري گرم و روشن است

چند روزي است دوبـاره  .  دل هايمان هم چقدر نزديك به هم و گرم است
توي دلِ هم مـدام وول  .  سروكله ماهي قرمزهاي شب عيد پيدا شده است

آخر اينها ماهي شب عيدند، بيچـاره هـا   .  مي خورند و يكجا بند نمي شوند
همين كه عيد تمام مي شود گويا . عمرشان بيشتر از تعطيلات نوروز نيست

. ماموريت آن ها هم به پايان مي رسد و بعد هم آرام و راحت مي ميرنـد   
چند ساعتي بيشتر به لحظه تحويل سال نمانده كم كم بايد سفره هفـت    

اول . سين را پهن كرد و شروع به چيدن سين، سين سفره هفت سين كرد
سفره سفيد گل دار را پهن مي كنيم و بعد شروع به چيدن هفت سـين    

. بله مثل هر سال اول سفره را، با بركت قرآن روشن مـي كنيـم    .  بايد كرد
راستي از آن روزگار كه اسلام پا به ايران گذاشت با ورود قرآن بـه هفـت     

تصور سفره هفت سين بي قرآن برايـم    . سين چقدر اين سفره زيباتر شد
چه صـفا و       .  واقعا قرآن در درون سفره مي درخشد.  خيلي سخت است

اين سنت را بيـش از بيـش     .  معنويتي به اين سنت اصيل ايراني مي دهد
حالا بايد آينه را از خاك سالي كـه گذشـت   .  ستودني و قابل اجرا مي سازد

عجب آينه قـدي بزرگـي     . آري آينه صاف، يكدل و روشن مي شود. زدود
راسـتي  .  چقدر عوض شدم.  يك سالي بود خود را در آن نديده بودم.  هست

عيبي ندارد بايد آن قـدر از ايـن   . يكي دو خط جديد در صورتم افتاده است
آينه را هـم  .  خط ها در صورتم بيفتد تا ديگر جايي در صورتم نمانده باشد
داشت يادم مي .  گذاشتم بالاي سفره و قرآن را  روي رحل جلوي آينه زدم

تنگ بلور كوچك را مگر مي شود با آن ماهي هاي كوچولو فرامـوش  .   رفت
تنـگ بلـور   . راستي سال به سال تنگ ماهي ها هم تنگ تر مي شود. كرد

. ماهي ها هم شده مثل آپارتمان هاي امروزي روز به روز كوچكتر مي شود
ما آدم ها هم مثل ماهي ها كه متعلق به فضايي بزرگتر از تنگ بلورند گير 

خودمانيم دريا، درياچه، بركه و رودخانه كجا و تنگ بلور تنگ و .  افتاده ايم
كوچك ماهي ها كجا، ديديد گفتم ما آدم ها هم مثل ماهي ها گير افتاده 
ايم دنيا با اين همه بزرگي كجا و اين آپارتمان هاي كوچك امـروزي كجـا،   

از همه ايـن حـرف هـا كـه          . بله هر دويمان در قفس دنيا گير افتاده ايم
تنگ را هم سره سفره مـي گذاريـم     . بگذريم نوبت تنگ بلور ماهي است
بوي سمنوي تـازه  .  سين اول سمنو است.  ماهي ها چقدر وول مي خورند

. كه چند روز پيش پخته بوديم در حياط و ايوان و همه جا پيچيده اسـت 
واقعا مـزه شـگفتي        .  عجب رنگي دارد طعمش را كم كم از ياد برده بودم

سين دوم سـاعت  . سمنو را هم گوشه اي از اين سفره سفيد گذاشتم. دارد
ساعت خيلي مهم اسـت    . حالا ساعت زنگ دار كوچك را مي آورم. است

چيزي تا تحويل سال باقي نمانده يك ساعت ديگر بيش تر از سـال نمانـده   
. و ساعتي ديگر وارد سال جديد و زندگي جديد و روزگاري نو مي شـويم   

سنجد هم خوش طعم .  سين سوم چه باشد بهتر است سنجد را مي آورم
سين چهارم سبزه اي است . است و هم پر خاصيت آري سنجد را مي آورم

عجب قـدي كـشيده     .  كه دو هفته پيش از خيس كردن گندم شروع شد
سين چهارم از همه سين ها به بهار بيش تر . است و چقدر سبز شده است

راستي ديشب چـه  .  فصل طراوت است.  بهار فصل سرسبزي است. ربط دارد
اين همـه  .  كيفي داشت تماشاي شكوفه هاي درخت زردآلو زير نور مهتاب

چقدر رنگ دنيـا    .  منظره شگفت انگيز در اين چند روز فراهم شده است
انگار نه انگار تا ديروز پر حياط برف بود و در كوچـه و       .  عوض شده است

سين پنجم سـكه    .  خيابان تا چشم كار مي كرد برف بود و برف بود و برف
آخر . است من خودم بين اين همه چيز سين دار، سكه را ترجيح مي دهم

اين سين .  سكه و درخشش استثنايي اش با هيچ چيز قابل مقايسه نيست
اما چه كنيم كه دنيـاي  . مقداري از معنويت سفره هفت سين به دور است
اين سين است كه ما آدم . امروز ما آدم ها بدون اين سين پنجم هيچ است

ها را از هم دور مي كند، روابطمان را رسمي مي كند و دوستي هايمان را 
مگر مـي  .  اما مگر مي شود بدون سين پنجم زندگي كرد. بي رنگ مي كند

شود بدون سين پنجم سير شد، خانه دار شد، زندگي تشكيل داد، درس   
من كه فكـر    .  خواند، دوست پيدا كرد و در جامعه مورد احترام ديگران بود

سين پنجم سين مهمي است بدون آن كه عيد، عيد نمـي  .  مي كنم نشود
اصلا بدون آن حتي سين هاي .  بدون آن خريد عيد ناممكن مي شود. شود

با سين پنجم است كه بقيه سين ها خريداري .  ديگر هم جمع نمي شوند
پس بي رحمي است كه . مي شوند و سر سفره هفت سين جمع مي شوند

ايـن  . سين ششم سركه است عجب بويي دارد. سكه را در جيب رها كنيم
اين سين همـه  .  سين ماندن و پديد آمدن است.  سين، سين تجربه است

چيز را ترش مي كند جز سفره هفت سين را، سين ششم سفره هفت سين 
سين هفتم كه هفت سين با . را نتنها ترش نمي كند بلكه شيرين مي كند

آن هفت سين مي شود، سيب است سيب سرخ فرد اعلا كه البته خريدنش 
با سين پنجم است، اگر سين پنجم نباشد، هيچ كدام از سين هاي هفت 

. سين هفتم خوش مزه ترين سين هفت سـين اسـت  .  سين هم نيستند
. سالي صد بار هم كه سيب بخوريم سيب سره سفره هفت سين نمي شود

حالا اين هفت سين به انضمام شيريني و   .  سيب سرخي كه برق مي زند
كم . شكلات و خيلي چيزهاي ديگر سفره هفت سين را تشكيل مي دهند

سين سوم زنگ مي زند .  كم دارد صداي توپ تحويل سال شنيده مي شود
سـال بـا     . سال با تمام خاطرات خوب و بدش تمام شد. بله سال تمام شد

سال با تمام بزرگتـر    .  تمام روزهاي تلخ و شيرينش به خاطره ها پيوست
هاي خسته و رنجورش كه ديگر نيستند تمام شد و سالي ديگر با خاطراتي 

. حالا اولين ثانيه هاي سال جديد اسـت .  ديگر حالا كم كم شروع مي شود
بله روبوسي، عيد مباركي، عيدي دادن و عيدي گرفتن ها هم شروع شـده  

اين . بلكه زودتر هم مي گذرد. امسال هم به سرعت پارسال مي گذرد. است
سال ها يكي پس از ديگري مي گذرند اصلا اين سال ها آمده انـد، كـه        
بگذرند و ما را يكي يكي با خود ببرند حالا ببينيم نوبت كي در كـدام سـال   

 .      خوشا با حال آنان كه سال به سال بهتر از پارسال اند. است

زنان در 
 دانشگاه

 
 

 نجمه معصومي

 !هيچ عيدي، عيد خودمان نمي شود

. دانشگاه در ايران، همواره به عنوان مظهر آزاد انديشي و آزادي خواهي شناختـه شـده اسـت        
تجمع نخبگان و متخصصين يك جامعه در نهاد دانشگاه خواه ناخواه سبب مي شود تا اين نهـاد  
با حساسيت بيشتري شرايط آن جامعه را رصد و پيگيري كند و براي رفع مشكلات آن بـه ارائـه   

در اين ميان نقش جنبش دانشجويي به عنوان مدافع جدي و تسليـم نـاپـذيـر       .  راهكار بپردازد
تلاش نيم قرن گذشته دانشجويان به خـوبـي     .  آزادي و عدالت، از ديگر بخشها برجسته تر است

دانشگاه پيش از آنكه بتواند بر جامعه اثر مثبت بگذارد ابتدا بايـد، در درون       . بيانگر اين امر است
بوجود آورد تا بتـوانـد از ايـن         ...  خود شرايطي را براي آزاد انديشي، نقد منصفانه، تضارب آراء و

رهگذر به توليد انديشه هايي مفيد فايده اقدام كند و براي نيل به چنين هدفي، اين وظيفه همه 
است تا به بسط و تحكيم آزادي هاي دانشگاهي )  اساتيد و دانشجويان(اعضاي خانواده دانشگاهي

آزادي فعاليتهاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي كه در نهايت به شناخت صـحـيـح    .  كمك كنند
دانشجويان از شرايط كشور منتهي مي شود، از مهمترين پيش شرطهاي بوجود آمدن فضـايـي     

 .پويا و حساس نسبت به مسائل جامعه است
نگاهي بـه حـجـم  و         . دانشگاه ما نيز به عنوان يك دانشگاه بزرگ از قاعده فوق مستثنا نيست

شرايط فعاليتهاي فرهنگي و سياسي در سالي كه گذشت به خوبي مي تواند بيانـگـر شـرايـط       
فضايي كه نه تنها قابل دفاع نيسـت بـلـكـه مـورد        .  فرهنگي و سياسي موجود در دانشگاه باشد

 .اعتراض ما نيز هست
تك صدايي فرهنگي و سياسي و فداكردن مطالبات جمعي از دانشجويان به نـفـع مصـلـحـت        
انديشي هاي سياسي و منطقه اي، فضاي بي روح، غيرفعال و البته سياسي به نفع يك جريـان  

ناديده گرفتن حق تشكلهاي سياسي براي فعاليت و در      .  خاص را در دانشگاه پديد آورده است
عوض اعطاي حق فعاليت سياسي به انجمنهاي علمي و هيئات مذهبي با كمترين محدوديتـي  

 .جاي تامل دارد
آذر امسال، كه نيم قرن است در ايران به نماد عزت دانشجويان بدل شـده     16مراسم بزرگداشت 

ساله دانشجويان در راه مبارزه با ظلم و ستم اخـتـصـاص     50است و بايد به بازخواني رشادتهاي 
يابد، علي رغم درخواست انجمن پيشگامان انديشه براي برگزاري يك برنامه عزتمنـد، بـه يـك      

 .برنامه بي مايه كه در واقع چيزي جز وهن مقام و منزلت دانشجو نبود تبديل شد
آزادي عمل هيئات مذهبي و بعضي نهادهاي ديگر براي رفتار سياسي به نفع يك جريان خـاص  

براي  نـمـونـه    . و در عوض بسته بودن دست تشكلهاي سياسي نيز جاي انتقاد و سوال جدي دارد
كه اتفاقا از منتقدان دانشگاه آزاد نيز بـود   -و مقايسه، حضور بدون محدوديت مشاور احمدي نژاد

در مسجد مجتمع قائم مقام از سوي يك هيات مذهبي و ايجاد محدوديت براي حضور يـك     -
به دعوت يك تشكل سيـاسـي جـالـب        -كه اتفاقا از مديران دانشگاه آزاد نيز بود-استاد دانشگاه 
 .توجه است

متاسفانه برخي رفتارهاي نهادهاي تصميم گيرنده در مورد فعاليتهاي دانشجويان به شـدت بـه     
به عنوان مثال عـدم بـرخـورد      .  شائبه عملكرد جناحي و سياسي آنها در دانشگاه دامن مي زند

هيات نظارت طبق قوانين مصوب با درخواستهاي انجمن، وجود تنها يك مورد مكاتبه با انجمـن  
با وجود نزديك به سي مورد درخواست طي يكسال، اظهارات بعضي از اعضاي هيات نظـارت در    

باعث متبادر شدن شـائـبـه    ... مورد فعاليتهاي انجمن كه قرابتي با موازين حقوقي و قانوني ندارد و
 . پيش گفته به ذهن مي شود

سكوت يكساله ما و عدم طرح انتقادات انجمن نسبـت بـه   . سكوت هميشه علامت رضايت نيست
فضاي سياسي و فرهنگي موجود در دانشگاه و نكشاندن اين انتقادات به عرصه عمومي دانشـگـاه   

تمام تلاش انجمن در يك سال گذشته بر اين بود تا بـا    .  را نيز بايد با همين منطق ارزيابي كرد
رايزني و گفتگو با بخشهاي مختلف دانشگاه و افراد موثر در اين زمينه به بـاز شـدن فضـا و            

محقق شـد امـا        -مثل نشريات-رساندن آن به حد مطلوب كمك كند كه اگر چه در بخشهايي
 .توفيق كلي اي به دست نيامد

طبيعتا پيگري مطالبات و خواسته هاي قانوني انجمن، كه مورد تاييد بخش زيـادي از جـامـعـه     
دانشجويي نيز است، به همينجا منتهي نخواهد شد و انجمن براي احقاق حق جامعه دانشجويـي  

 .دانشگاه آزاد اراك از هيچ پيگيري كوتاهي نخواهد كرد
نسبت به . به هرحال امروز، ما نسبت به وضعيت فرهنگي و سياسي موجود در دانشگاه معترضيم

فضايي كه با اظهارات جناب آقاي دكتر جاسبي در مورد فعاليت آزاد دانشجويان در تقابل اسـت    
نسبت به تبعيضهـايـي   . نسبت به اعمال محدوديت براي تشكلهاي مستقل، معترضيم .  معترضيم

نسبت به انحصار سياسي و فرهنگـي  . كه ميان گروه هاي دانشجويي گذاشته مي شود معترضيم
معترضيم و اميدواريم تا با تغيير رويه تصميم گيران در اين عرصه ديگر نيازي به معترض بـودن  

 .نباشد

البته بگذريم از   . اين جمعيت هر ساله رو به افزايش است. نيمي از جمعيت دانشگاه هاي كشور را دختران تشكيل مي دهند
ولي اين واقعيت وجود دارد كه . تلاش هايي كه چند سال اخير در ضمينه ايجاد سهميه بندي بندي هاي جنسيتي مي شود

اين جمعيت به عنوان هويتي ناشناخته، وارد جامعه مي شوند و از عدم امنيت و حفظ موقعيت اجتماعي خود دل نـگـران     
حضور زنان در دانشگاهها اصولا متزلزل بوده، سالهاي قبل از انقلاب كه دليل نقش پر رنگ خانواده ها در اداره زنـدگـي        .است

دختران و فضاي فرهنگي بسته جامعه و سنت هاي موجود و عدم اطمينان به فضاهي اجتماعي، آنها حضور اندكي در عرصـه  
ولي همين تعداد اندك حضور خود را در فعاليت هاي اجتماعي دانشگاه حفظ كردنـد و در احـزاب و     . هاي اجتماعي داشتند

گروههاي موجود در جامعه فعاليت داشتند و در روند تحولات جامعه در دوران انقلاب نقش بسزايي داشتند بعد از انقلاب بـه    
 )2ادامه در صفحه ...(دليل احساس امنيت و روحيه اميدوارانه جامعه بر تعداد دانشجويان دختر دانشگاهها افزوده شد

خواندن سرگذشت و سير       
زندگي بزرگان همواره از         
قسمت هاي جذاب تاريخ        

حال . محسوب مي شده است
اگر اين وقايع با آنچه كه           

امروزه در زندگي درك مي كنيم، قرابت داشته باشد خواندن سرگذشت آنان را برايمان لذت                     
ماه اسفند مشهور است به ماه مرحوم مصدق، بزرگ مرد ايران كه اثري                  .  بخش تر خواهد كرد    

امين روز از اسفند ماه سالروز وفات         14.  جاودان از خود در تاريخ اين كشور بر جاي گذارده است
آن بزرگمرد مي باشد و همگان به قدر وسع خود در يادبود او، به تمجيد و تنقيد از شخصيت و             

به هر حال تصميم دارم در اين مقاله به بخشي از زندگي مرحوم مصدق كه       . اعمال او مي پردازند
ذكر بخش هايي از دوران دانشجويي        .  با زندگي امروز اكثر دانشجويان قرابت هايي دارد بپردازم           

هجري شمسي در تهران       1261ام ارديبهشت ماه     29محمد مصدق، در روز  . دكتر محمد مصدق
البته درمورد تاريخ دقيق تولد او نمي توان به اين تاريخ اكتفا كرد، چرا كه در آن                      .  به دنيا آمد  

زمان روز تولد محمد را پدر و مادر او بر پشت جلد قرآني مي نويسند كه اين قرآن از بين مي                   
پدرش، ميرزا هدايت    .  رود و حتي خود دكتر مصدق از سال دقيق ولادت خود خبر ندارد                   

، در دوران ناصري و از رجال تجددخواه و پيروان ميرزا تقي خان             )ماليه(آشتياني، وزير استيفا 
مادرش ملكتاج خانم نجم السطنه، بنيان گذار بيمارستان نجميه تهران و از                  .  امير كبير بود   

پس .  مصدق تحصيلات معمول آن زمان را در تهران انجام داد            .  نوادگان عباس ميرزا وليعهد، بود     
شمسي اتفاق افتاد، در عنفوان جواني، تصدي استيفاي خراسان را    1271از مرگ پدر كه در سال 

چندي بعد مصدق كه از زد و بندهاي       . به عهده گرفت و به عبارتي به حرفه مستوفي مشغول شد

سياسي و پيچيدگي هاي       
امور دولتي، خسته و دل زده  
شده بود، مناصب دولتي را       
كنار گذاشت و در خانه          

در اين ايام      .  منزوي شد  
در «:شرح ماجرا از بيان خودش اين گونه است         .  بيكاري مصدق به فكر ادامه تحصيل مي افتد         

هم در آن ايام تازه داير شده بود، مي خواستم  ”مدرسه سياسي“بيكاري به من بد مي گذشت و 
ولي از اين نظر كه يك مستخدم دولت پس از سال ها تصدي كار و       . در آن مدرسه تحصيل كنم

خدمت نمي توانست در عداد محصلين درآيد، وسايل تحصيل خود را در حدود برنامه آن مدرسه       
در آن وقت هيچ چيز برايم ارزش نداشت جز اين كه هر روز بر معلومات               ... در خانه تهيه كردم 

دوران تحصيل مصدق در مدرسه سياسي مصادف است با جريانات انقلاب                    ».خود بيفزايم 
مصدق بعد از افتتاح مجلس اول به         .  مشروطه و مصدق جوان در جرگه آزادي خواهان قرار گرفت 

نمايندگي طبقه اعيان مردم اصفهان انتخاب شد، ولي چون سن او از سي سال كمتر بود،                        
پس از آن كه محمدعلي شاه مجلس را به توپ       . اعتبارنامه اش رد شد و از نمايندگي محروم ماند

در اين ايام فكر   . بست و آزادي خواهان متواري شدند، مصدق نيز مدتي متواري و مخفي مي شود
وي در اولين فرصت براي انجام       .  ادامه تحصيل در خارج از كشور به ذهن محمد خطور مي كند    

او به همراه    .  ميلادي از راه روسيه عازم اروپا مي شود            1909تحصيلات عالي، در اوايل سال        
برادرش به پاريس رفته و با كمك و راهنمايي چند تن از آشنايانش برادر را در يكي از دبيرستان       
ها شبانه روزي پاريس گذاشته و خود به قصد مذاكره با مدير مدرسه سياسي پاريس به آن جا             

 )2ادامه در صفحه . (مي رود

 مختصري از دوران دانشجويي دكتر محمد مصدق 
 نيما پاكزاد

 از  ميان اخبار
 شكايت حاميان خاتمي از فرماندار بوشهر

مدير هتل محل استقرار همراهان خاتمي در نظر دارد با تنظيم دادخواست و تـقـديـم    :  اعتماد
به گزارش سلام ايـن شـكـايـت     .  شكواييه يي به مراجع قضايي از فرمانداري بوشهر شكايت كند

پس از آن صورت مي گيرد كه عوامل فرمانداري بوشهر به هتل محل استقرار همراهان خـاتـمـي    
حمله ور شده و پس از جمع آوري پلاكاردي كه براي خير مقدم به سيدمحمد خاتمي تهيه و   

بنا بر اين گزارش ها فرماندار بوشهر در اين باره تـوضـيـحـي       .  نصب شده بود، آن را با خود بردند
«سيدمحمد خاتمي»نداد اما دليل پايين آوردن بنر اطلاع رساني سفر  در ميدان امام خمينـي   

بوشهر را اقدام غيرقانوني نصب كنندگان آن اعلام كرد و گفت؛ با اين كار خواستم ميـخ اول را       
 .محكم بكوبم

 مرگ يك زنداني در زندان رجايي شهر
در زندان رجايي شهر كرج زنداني بود بـه     1383اميرحسين حشمت باران كه از سال : اعتماد

صالح نيكبخت سخنگوي انجمن دفاع از .  علت سكته قلبي در بيمارستان رجايي كرج درگذشت
زندانيان ضمن اعلام اين خبر گفت؛ بارها وضع نامساعد او از طرف خانواده به ايـن انـجـمـن          
گزارش شده بود ولي متاسفانه تلاش براي اعطاي مرخصي به او و معالجه در بيرون از زندان بـه    
 .جايي نرسيد و دو روز پيش به علت ايست قلبي به بيمارستان منتقل شد و سرانجام درگذشت

 كنيايي هاي نمك نشناس
بـه  .  درصدي به اين كشور را رد كـرد  10كنيا پيشنهاد ايران براي فروش نفت با تخفيف :اعتماد

احمدي نژاد به كنيايي ها پيشـنـهـاد       »ديلي نيشن«گزارش تابناك به نقل از روزنامه كنيايي 

ميليارد شـيـلـيـنـگ         106اين پيشنهاد . كرده بود نفت ايران را با تخفيف ويژه خريداري كنند
 .عايدي براي كنيا دربر داشت

   دستورالعمل محرمانه انتخاباتي 
جمهـوري قـرار      نژاد كه درمقام رياست قرار بر اين شده كه غير از محمود احمدي:  اعتماد ملي

به نوشـتـه سـايـت       . ها داده نشود دارد به ديگر كانديداهاي انتخاباتي اجازه سخنراني در دانشگاه
هـا و       جمهوريت اين يك دستورالعمل محرمانه انتخاباتي است كه به تمام موسسات، دانشگاه

   . م شده است مراكز عمومي كشور اعلا
   هاي مراسم بازرگان  پرونده جديد براي بازداشتي

كنندگان در حاشيه مراسم  با گذشت حدود يك ماه از بازداشت تعدادي از شركت:  اعتماد ملي
بـه گـزارش     .  سالگرد بازرگان، خبرها حكايت از گشوده شدن پرونده جديدي براي آنـهـا دارد    

شدگان مقابل حسينيه ارشاد هنگامي كه بـا     هاي بازداشت خبرنامه اميركبير تعدادي از خانواده
امنيت مراجعه كردند مـتـوجـه       2ميليون توماني به دادياري  100هاي  در دست داشتن وثيقه

گشوده شدن پرونده ديگري براي آنها و تمديد مدت بازداشت چهار دانشجوي دانشگاه اميركـبـيـر    
   . و دبير سابق سياسي خبرگزاري ايسنا شدند

 بازداشت يك دانشجو
به دنبال احضاريه اداره اطلاعات شيراز، امين درستي دانشجوي سال چهـارم رشـتـه      : اعتماد

به گزارش خبرنامه اميركبير وي مديرمسوول نشريه تـوقـيـف      . مهندسي مكانيك بازداشت شد
 .شده داروگ است
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 انديشه آزاد
 هفته نامه تحليلي، سياسي، فرهنگي و دانشجويي دانشگاه آزاد اراك

 محمدصادق دالوندي: مدير مسولانجمن پيشگامان انديشه  : صاحب امتياز
ه ع: دبير تحريري  محمدرضا راف

 09370162589: مجتمع قائم مقام، ساختمان علم الهدي، طبقه سوم  تلفن: دفتر تحريريه

انتقادات، پيشنهادات و نظرات سازنده خـود را از طـريـق    

SMS  و يـا از طـريـق پسـت          09370162589به شماره

issa@rowzane.oالكترونيكي به آدرس  rg     براي مـا

هم چنين مي توانيد مطالب خود را نيز بـراي  .  ارسال كنيد

 .چاپ در نشريه به همين آدرس الكترونيكي ارسال كنيد

 روزنه
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 پايگاه خبري انجمن پيشگامان انديشه

برنامه مدرسه كه به پنج قسمت تقسيم بود؛      «...)ادامه از صفحه اول(
يكي مربوط به علوم مالي بود كه سابقه خدمتم در وزارت ماليه                  
ايجاب نمود اين قسمت را انتخاب كنم و چون تا آخر سال تحصيلي       
بيش از چهار ماه نمانده بود، مدير چنين مصلحت ديد به طور                    
مستمع آزاد ثبت نام كنم و از بيانات استادان در هر كلاس كه مي             

نوامبر كه اول سال تحصيلي مدرسه       15خواستم استفاده نموده و از 
بود در قسمت مربوط به امور مالي شروع نمايم، كه بدين طريق اقدام       

مصدق از اين اوضاع راضي نشد و با راهنمايي يكي از                     ».شد
دانشجويان قسمت مالي، تصميم گرفت به جاي صبر تا اتمام سال و       
شروع دوره از سال تحصيلي آينده، در امتحانات سال تحصيلي جاري 

يكي از دانشجويان قسمت علوم مالي، مرا تشويق نمود     «. شركت كند
دروس مربوط به آن قسمت حاضر شوم و خود را براي                   ]كه در [

اين كار مشكلي نبود چون كه عده         .  امتحانات ماه نوامبر حاضر نمايم
كنند   ]چاپ[دانشجو زياد بود و صرف مي نمود درس ها را طبع         4ي 

بنابراين مي توانستم از دروسي هم كه قبل      . و در اختيار آنان بگذارند
طبيعتا شركت    ».از ورود من به مدرسه داده شده بود، استفاده نمايم

در امتحانات يك دوره تحصيلي در صورتي كه در كلاس هاي آن                
مصدق از  .  حاضر نبوده باشي، كار مشكل و طاقت فرسايي است             

صبح ها مرتبا به مدرسه مي       «:روزهاي تحصيل چنين ياد مي كند
كار مي كردم     ]دوست دانشجويش [رفتم و عصرها هم در خانه با او         

من در تمام مدت تعطيل     ... كه زياد طول نكشيد و ايام تعطيل رسيد 
چون نامم  .  نوامبر خود را حاضر نمودم       15كار كردم و براي امتحانات 

در عداد محصلين رسمي ثبت نشده بود و براي امتحان دعوتم نمي           
كردند، چنين به نظر رسيد اگر وزير ماليه ايران بنويسد كه من با                  
خرج دولت آمده ام و دولت بيش از دو سال به من مخارج تحصيل           

كه آن وقت مستوفي الممالك وزير       .  نمي دهد، مورد قبول واقع شوم
ماليه بود و نامه اي به مضمون نوشت، كه براي امتحان دعوتم                    

اما قسمت مهم دوران دانشجويي هر دانشجو، زماني است              ».كردند
اين موضوع براي مصدق هم حائز     . كه اساتيد نمرات را اعلام مي كنند

اهميت بوده و او اينچنين از نمرات خود و دغدغه هايش براي نمره،           
«:مي گويد  كه در  .  بود  20هاي مدرسه عدد       ]نمره[حداكثر شماره    

 11داده شد و فقط در يكي از امتحانات شماره            16” ماليه عمومي“
نمي رسيد مي بايست آن را سال بعد تجديد      12داشتم، كه چون به 

محمد مصدق دانشجويي كه حدودا صد سال پيش مشغول              ».كنم
تحصيل علم بوده است، مانند دانشجويان امروز براي گرفتن نتايج               

علت «:ضعيف در درس هايش دلايلي دارد، مثلا          
اين بود كه عده داوطلبان       )  عدم كسب نمره لازم    (

زياد و امتحان كنندگان وقت نداشتند آن ها را به             
قدر كافي سوال كنند و به معلومات هر يك كاملا             

از اين گفته ها مشخص مي شود در آن      ».پي ببرند
زمان بر خلاف امروز امتحانات شفاهي برگزار مي            

همانطور كه مصدق اعتراف مي كند در         .  شده است 
يكي از همين امتحانات چگونه اين سيستم شفاهي 

در يك روز خود من، مي        «:به ياري اش مي آيد     
بايست دو امتحان بدهم كه چون روزهاي قبل از            
امتحان براي مراجعه به هر دو مجال نبود، مي               
. خواستم يكي از آن ها را به سال بعد موكول كنم          
كه به تشويق يكي از دانشجويان كه گفت در اين              
. امتحان شانس مدخليت دارد، در جلسه حاضر شدم 
و چون اول اسم من با ميم شروع شده است و عده     
زيادي قبل از من مورد سوال قرار گرفتند از فرصت         
استفاده نمودم به يك قسمت آن مراجعه كردم، كه       

بر حسب اتفاق استاد از من روي همان قسمت سوال نمود و از عهده      
 ».بر آمدم

سال اول تحصيل مصدق در مدرسه سياسي پاريس به اين منوال به      
اما سال دوم براي محمد خوش يمن نبود و فقط چند             . پايان رسيد

كسالت عصبي و ضعف مزاجي و بي         «چرا كه   .  ماه به مدرسه رفت
مراجعه   »طبيب«آنقدر به او فشار آورد كه باعث شد تا به      »خوابي
مطلقا كار نكنم و     «در نسخه پزشك به او دستور داده مي شود  . كند

»كاملا استراحت كنم   اما مصدق به دستورات پزشك گوش نمي           .
دهد و كماكان به مدرسه مي رود تا جايي كه حال او وخيم تر مي         

در نهايت مصدق به علت بيماري و لزوم استراحت، تحصيل را           . شود
نيمه كار رها كرده، وسايل خود را به ايران فرستاده و تصميم به                   

بازگشت به ايران، سلامتي را به محمد باز مي            .  بازگشت مي گيرد  
گرداند و او در كنار مادر، همسر و سه فرزندش اندكي در ايران به                   

بعد كه حالم بهتر شد به فكر ادامه تحصيل            «.استراحت مي پردازد  
تا اينكه قرار شد از رفتن به پاريس         . افتادم كه مادرم راضي نمي شد

صرف نظر كنم، در شهر ديگري كه هوايش سازگار باشد اقامت كنم و   
خانواده را هم با خود ببرم كه از فرط تنهايي تمام اوقاتم به تحصيل          

اطلاعاتي كه از زندگي ساده و هواي سوئيس داشتم سبب شد  . نگذرد
اول به آنجا بروم و بعد به جاهاي ديگر تا هر نقطه اي كه مطبوع شود   

شهر نوشاتل را      ]در نهايت [...  براي محل اقامت خود اختيار كنيم          
يكي از بهترين شهرهاي     ...  براي محل اقامت و تحصيل اختيار كردم     

براي تحصيل شهر      ]قسمت فرانسوي نشين سوئيس    [سوئيس فرانسه   
نوشاتل بود كه وسايل تفريح و تفنن در آن جا فراهم نبود و از ساعت     

مصدق با آنكه از       ».نه شب هر كس در خانه خود به كار مشغول بود     
لحاظ مالي در مضيقه نبود ولي به علت همراه بودن خانواده با او، در           

مثلا .  يافتن خانه اي مناسب براي زندگي به مشكل برخورد كرده بود      
در تمام شرايط موافقت نمود و از         «از صاحب خانه اي مي گويد كه  

ولي در بين راه كه از من       . خانه براي تنظيم اجاره نامه خارج شديم
. پرسيد مذهب شما چيست؟ گفتم مسلمان و شيعه اثني عشري             
گفت چون در كتبي كه خوانده ام به احوال و عادات مسلمين پي                 
برده ام، آن وقت كه شما نماز مي خوانيد ما راحت مي كنيم و آن             
وقت كه شما راحت مي كنيد، ما شب نشيني داريم و مسكن من هم 
زير همين آپارتماني است كه مي خواهيد اجاره كنيد، از اين كار                

بالاخره مصدق آپارتماني را در خارج شهر پيدا و              ».صرفنظر كردم 
مقارن ظهر اجاره نامه تنظيم شد و دو ساعت بعد از   «:اجاره مي كند

ظهر كه بازار داد و ستد رواج گرفت، شروع به كار كردم و تا چهار                    
بعد از ظهر تمام آنچه مورد احتياج يك خانواده بود فراهم و آشپزي           

ساعت شش بعد از ظهر      .  هم كه زن بود و استخدام كرده، روانه كردم 
كه همه با هم آنجا وارد شديم، چراغ ها روشن و آشپز مشغول به كار 

مادرم قبول نمي كرد در ظرف چند ساعت بتوان محلي را اجاره         . بود
 »...نمود و لوازمي كه براي زندگي يك خانواده لازم است تهيه نمود            
چون «براي رفتن به دانشگاه احتياج به ارائه مدرك تحصيلي بود و          

آن وقت كه من مي بايست در ايران تحصيل كنم، ايران مدرسه                 
، محمد از تصديقنامه سال اول مدرسه سياسي پاريس             »نداشت

به نام يك محصل رسمي در دانشكده حقوق كه           «استفاده كرده و     
وسوسه به پايان بردن     .  بود، ثبت نام مي كند       »يك موسسه دولتي

دوره ناتمام علوم مالي در مدرسه سياسي پاريس باعث شد محمد              
براي دادن امتحان به      )  1290مرداد  (  1911  ]جولاي[در ژوئيه    «

ولي . بشود »موفق ]امتحانات[تمام «برود و در نتيجه آن در  »پاريس
به علت آنكه كار دانشكده حقوق براي مصدق سخت بود، خصوصا                

توقف «شده بود، از    »كار اضافي«كه برايش »تحصيل زبان لاتين«
صرف نظر مي    » ]پاريس[چند ماهه براي ادامه تحصيل در آن جا            

كند و بعد از آن صرفا در دانشكده حقوق مشغول به تحصيل مي                   
داوطلب امتحان دو ساله ليسانس مي          1912مصدق در ژوئيه     .  شود

محمد هم  .  شود كه در آن هم موفق به كسب نمره قبولي مي گردد        
به «:  مانند ساير دانشجويان از اضطراب هاي قبل امتحان مي گويد            

و به ذكر     ».واسطه پيش آمدي تصور نمي كردم توفيق حاصل كنم      
مشكلي كه روز پيش از امتحان ليسانس برايش پيش مي آيد، مي                

يكي از خويشانم كه تحصيل مي كرد و با من در يك جا                 «:پردازد
ژويه شركت  14سكنا داشت از من اجازه گرفت كه در جشن مدارس 

كه رفت و من به انتظار او ماندم كه نيامد و هرچه مي گذشت         . كند
... بر نگرانيم افزوده مي گشت تا از نصف شب سه ساعت گذشت                 
دوچرخه اي كه داشتم سوار شدم و تا آفتاب طلوع نكرده بود در كنار     
درياچه گشتم كه چون چيزي نيافتم با حال نا اميدي و ياس به                  
محلي كه در خط سيرم بود و احمد، پسرم، در آنجا منزل داشت                  

صاحبخانه گفت بعد از خاتمه جشن به اينجا آمد     . براي تحقيق رفتم
و اظهار نمود كه چون جشن دير تمام شد به خانه نرفتم و آمده ام              

حال بايد ديد در آن وقت كه ساعت شش صبح             ... شب اينجا بمانم 
بود و دو ساعت ديگر من مي بايست امتحان بدهم، چه حالي داشتم   

اين شرايط در اراده مصمم محمد    ».و چقدر مشكل بود از عهده برآيم
اندك تاثيري نداشت و با آنكه او معتقد است در امتحان ليسانس                 

: اما ذكاوت او به كمكش مي رسد          »شانس كمترين اثري نداشت    «
 ]ليسانس[كار زياد فرصت نمي داد روزهاي قبل از امتحان                   «
يكي از كتبي كه از آن در امتحان ليانس   [” انستيتو دو ژوستي نين“

را از ابتدا تا انتها بخوانم و معناي هر كلمه اي را كه از        ]سوال مي آمد
چون كه  .  خاطرم رفته بود به فرهنگ مراجعه كرده و به خاطر بسپارم 

من مثل ساير دانشجويان زبان لاتين را در دبيرستان تحصيل نكرده          
در هر جلسه استاد به  . بودم، كه موقع امتحان دچار اين مشكل نباشم

ترتيب فصلي از آن كتاب را مطرح مي نمود و هر يك از دانشجويان          
را به نوبت صدا مي كرد تا قسمتي از آن را ترجمه          
كند و من قبل از رفتن به دانشكده آن فصل را با                
معلم خود حاضر مي نمودم و از سايرين بهتر               

ولي در روز امتحان كه معلوم         .  ترجمه مي كردم   
نبود كداميك از فصول، موضوع ترجمه قرار خواهد          

براي اين كار    .  گرفت، مشكل بود از عهده بر آيم          
خيالم راحت نبود و هميشه به خودم مي گفتم چه 

 »كاري بكنم كه از عهده اين امتحان نيز برآيم؟
اينجاست كه هوش و ذكاوت محمد جوان،               
دانشجوي رشته حقوق، به كمكش مي شتابد؛            

اينطور به نظرم رسيد، كتاب ضخيمي را كه مركب «
” نوول“،  ”انستيتو دو ژوستي نين“، ”ديژست“بود از 
يعني چهار كتاب امپراطور ژوستي نين كه      ” كد“و 

هميشه روي ميز، در جلوي استاد بود، چند بار باز       
انستيتو دو ژوستي  “كنم و ببينم كداميك از فصول 

بيشتر احتمال دارد كه باز بشود، به همان ها         ” نين
بيش از همه باز      6و  5و  4كه فصول . مراجعه نمايم

شد و من نيز همين سه فصل را براي امتحان حاضر كردم كه بر                   
حسب اتفاق يكي از اين قصول مورد ترجمه قرار گرفت و از عهده                 

 ».برآمدم
بعد از كسب مدرك ليسانس حقوق، محمد مصدق به فكر ارائه تز                 

اما خستگي مانع از انجام كار هست به همين دليل             . دكترا مي افتد
موضوع تز هم كه در         »چندي تعطيل كند   «تصميم مي گيرد     

وصيت در  «دانشكده حقوق تصويب شده بود اين طور انتخاب شد             
موضوع تز دليلي شد تا محمد تصميم بگيرد براي          . »حقوق اسلامي

اول به فارسي   «انجام تحقيقات مربوط به آن به ايران بازگردد و تز را     
 ».تهيه كنم و متخصصين

شادروان شيخ محمدعلي   «استاد راهنماي او در انجام تحقيقات تز      
تز آماده شد و  »علي اصغر ماجدي«بود و با راهنمايي هاي  »كاشاني
»كاري نداشت جز آنكه ترجمه شود« . 

بيش از سه ماه طول      «توقف مصدق در تهران و آماده كردن تز دكترا  
البته اين بار تنها و      .  باز مي گردد  )  سوئيس(و او به نوشاتل  »نكشيد

مشغوليت او در نوشاتل در ضمن ترجمه تز، گذراندن           .  بدون خانواده 
دكتر .  بود  »دارالوكاله موسوم به ژان روله       «دوران كارآموزي در      

، 1332مرداد    28مصدق در روزهاي تنهايي حبس پس از كودتاي            
من در تمام مدت     «:خاطرات اين دوران را اين گونه بازگو مي كند           

اقامتم همه روزه تا ظهر به كارآموزي مشغول بودم و عصر ها هم با             
ي تز اشتغال داشتم، كه  ي خود به ترجمه يكي از دانشجويان هم دوره

بعد از طي مراحل و تصويب شوراي دانشكده چند روز قبل از حركتم     
و اينچنين    ».به ايران در پاريس به طبع رسيد و منتشر گرديد              

آخرين مرحله از تحصيلات آكادميك دكتر محمد مصدق با پايان              
 1913در سال     »تصديقنامه وكالت «يافتن دوره كارآموزي و اخذ       

سر رسيدن ايام تعطيلات باعث شد تا مصدق  . ميلادي به پايان رسيد
همراه چند تن از دوستان و خويشانش براي سر زدن به اقوام به ايران     

 »يكروز قبل از اعلان جنگ اول جهاني وارد تهران        «باز مي گردد و 
جنگ جهاني عاملي مي شود تا اقامت مصدق در ايران به درازا         . شود
بعد از ختام تحصيل باز مدتي       «مصدق كه تصميم گرفته بود  . بكشد

پاره اي از ابواب حقوق را كه         «كند و   »از عمر خود را صرف مطالعه
نمايد، روي    »در دانشكده مقدماتشان ديده شده بود در ايران تكميل    

به مطالعه مي آورد و چندين مقاله و كتب تخصصي در زمينه هاي       
در همين روزهاست كه      .  مطالعاتي اش، از او به چاپ مي رسد           

به ديدن    »شادروان دكتر ولي االله خان نصر مدير مدرسه سياسي     «
را مي  »مدرسه سياسي«مصدق مي رود و به او پيشنهاد تدريس در 

اين گونه مصدق پس از اتمام تحصيلاتش، از علمش در ايران               .  دهد
بهره مي برد و در ضمن به يكي از آرزوي ها دوران جواني خود مي           

چه وقتي آرزو داشتم مثل يك شاگرد در آن مدرسه تحصيل «رسد؛ 
كنم، وضعيتم اجازه نمي داد و آن روز مدير مدرسه به خانه من آمد     

 ».دعوت كرد ]به مدرسه سياسي[و مرا به جاي يك  استاد 
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 انتشار

 !دانشجو كيست
وقتي بود، وقتي اعتراض ميكرد، وقتي بي تفاوت عبور نـمـي     

وقتي مـي    .  كرد، از دكان سياست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع
وقتي در گذار زندگي، در پي مـولـفـه    .  خنديد، وقتي ميگرييد
وقتي در كوچه سارهاي سياست قدم . هاي حقيقت مي گشت

 .وقتي در هبوط زيستن، در پي بودن و شدن خود بود. ميزد
وقتـي  .  وقتي با حس كنجكاوي خود در پي سوال بي مانند بود

زيستن با جمع را چون زيستن به تنهايي ميدانست و در پـي  
وقتي ميپرسيد بدون پيرايه و مـي  .  يافتن اتوپياي همگاني بود

خواند بي پيش قضاوت و هنگامي كه درك مـي كـرد بـدون      
اما حـالا كـجـاسـت؟       .  وقتي بود...وقتي...وقتي. برداشت قبلي

كجاست تا در برابر يـاوه گـوي ديـگـران       .  كجاست كه بپرسد
كجاست آن روح رويا پرور، كجاست آن حس نشـاط،  .  برخيزد

كجاست آن پرورانده دوم خردادها، كجاست آن حس حمايـت  
كجاست؟ ديگر در شـهـر،        .از همنوع، همكلاسي، هموطني

هنگامي كه قدم مي زني و به طرزي به اطراف نگاه مي اندازي 
كه مي خواهي تبارشناسي كني، به يكباره ديگر تباري بـراي  

ديگر نمي تواني جواني را كه در پيـش روي  . عده اي نمي بيني
خود مي نگري تشخيص دهي دانشجوست يا نه، در جستجوي 
حقيقت يا معرفتيست يا نه، يا مثل فيلم هاي سينماهامان در 

 .پي لودگيست
در دام مانده باشد، صـيـاد   / اي واي بر اسيري، كز ياد رفته باشد

 رفته باشد 
چگونست كه ديگر سراغي از اسيران و دربـنـدان دانشـجـو          
نميگيريم؟ چه شد؟ چه اتفاق افتاد كه دانشجو هم جزيي از   
عوام شده است؟ چگونه است كه روشنگري، در عوام غرق شده 

چه شد، چه اتفاق افتاد كه ديگر عوام و دانشجو بـه يـك   . است
چه كردند با اين قشر، قشري كه عوام را   .  گونه درك مي كنند

يـار  .  بايد به بالا دست ميكشاند، خود به زير كشـيـده شـد        
دبستاني كجايي؟ هرچه بيشتر به اين قشر مينگرم كه خـود از  

كم كم دارم .  اين قشرم، جستجوگر و كاوشگري ديگر نميبينم
به اين نتيجه ميرسم كه ديگر يافتن، معناي خود را در ايـن    

ديگر نميتوان بـاور داشـت كـه      .  سرزمين از دست داده است
. ديگر به هيچ چيز نميتوان باور داشت. سكوت علامت رضاست

قصدم سياه نمايي نيست كه خود سياهم، نميخواهم آيه يأس 
ولي تلنگري به قصد نشاط ، بـه  .  بخوانم كه خودم سنبله يأسم

قصد همفكري، به قصد عبور از بحران بي هويتي، به قصـد بـي   
تلنگري شايد براي پرسه زناني چون من كه گاهي هم .  قصدي

البته بگويـم كـه بـي         .  به اطراف به گونه اي ديگر نظر اندازند
به قصد اينكه بدانيم كيست كـه    .  قصدي هم خود قصديست 
كجاست حس فضولي، كجـاسـت   . نميخواهد ما كنجكاو باشيم

اي قلم، تـو  . حس طراوت، كجاست حلقه اتصال زبان به نوشتار
كجايي، كه در اين روزگاري كه نوشتن به سكسكه افتادسـت،  

 . ما را ياري كني
نـه از    / حسابم را كنار جام بـگـذارم  /وام بگذارم /من آمدستم

 همان بي رنگ بي رنگم /نه از زنگم/رومم 
وعجب بي رنگي هم در ما رسـوخ  .  به واقع دانشجو بي رنگست

دانشجو در اين فضاي تـوده وار و عـوام خـواه و         .  كرده است
هوچي گر كجاست، آن قشر كه هميشه پيش قـراول مـي        

سال اخير كجاست؟ و باز قدم مي زنـم     50خواندنش در اين 
براي ديدن چهره اي يا يافتن نشاني از انساني، كه بتـوان نـام     

نه اين كه دانشجو شاخ دارد يـا دم يـا فـلان      . دانشجو به او داد
است يا بمان ولي خوب هر قشري مولفه هايي، آيتمهايـي و    

بايد ديد كه چگونه و با چه شيوه اي مـي    . شاخصه هاي دارد
هـر چـه     .  تا به او لقب طبقه اي يا قشري يا جمعي داد. زييد

بيشتر در اين خيابان بي ته قدم بر مي دارم و بـه تـفـكـرات       
درك ميكنم كه سوالات من تمامشـان  .  اينگونگيم مي پردازم 
كه در دل من و تمام دانشجويان مـي  . پاسخ هاي روشني دارد

نه براي آزمودن خط و قلم و كاغذ بلكـه  .  اما مي نويسم. جوشد
براي پاسخ گفتن به سوالي كه در درونم است ، كه چرا هـيـچ   
دانشجو يا غير دانشجويي سراغي از دانشجـوي مـتـفـكـر و           

مينويسم تا به قول آن نويسنده شـهـيـرآن    .  پرسشگر نميگيرد
وبودن من با عمل با نمود بـيـرونـي    .  طرف آبمان  بگويم هستم

 . و با فعاليت اجتماعي و سياسي و اجتماعي نمايانگر مي شود

 گوشزد حسين گنجي              يادداشت 

 ...»زنان در دانشگاه«ادامه از صفحه اول 
ولي ديري نپاييد كه با انقلاب فرهنگي دوباره راهي خانه ها              

و در گير و دار جنگ و خانواده، حضور در دانشگاه به               .  شدند
البته عده اندكي ماندند، اما براي اينكه بمانند و      . فراموشي رفت

اين روند همچنان ادامه . عنوان خود را حفظ كنند، فقط همين
داشت تا نيمه دوم دهه هفتاد كه از اعتراضات جانبازان و                
. خانواده هاي شهدا آغاز شد و با طرح اصلاحات ادامه پيدا كرد      

همراه با تحولات سياسي جامعه و روح و نشاطي   76در خرداد 
كه در فضاي جامعه ايجاد كرده بود، دختران هم نقش خود را         
. در انجمن هاي اسلامي و فعاليت هاي دانشجويي حفظ كردند  
دانشجويان به فلسفه و حافظ روي آوردند و دريچه هاي                
جديدي مقابل خود يافتند و دختران براي درس و فعاليت               

، اوج  78سال  !اما همچنان اكثريت خاموش. وارد دانشگاه شدند
اعتراضات دانشجويي و پناه بردن به انجمن ها، دانشجويان              
دست به قلم مي برند و مي نويسند، از آرمانهايي كه براي                 

از ابتداي  .  حفظ آنها مي كوشند و انديشه اي كه نمي ميرد             
نااميدي از سيستم مديريتي و فشارهاي وارده بر              80دهه  

دانشجويان دوباره از حضور دختران كاسته مي شود به دليل             
ولي .  احساس عدم امنيت با اين تفاوت كه در دانشگاه بودند            

ديگر به سمت هيچ فعاليتي حركت نكردند و انفعال در پيش          
البته در فضايي كه اصولا دانشجويان به سمت آسان            .  گرفتند

همچنان ترس از دست دادن موقعيت       ! گيري در حركت بودند
و امنيتي كه براي بدست آوردنش تلاش كرده اند دلايلي است     

دختراني كه از روزمرگي  . كه حضور كم زنان را توجيه مي كند
زندگي ساخته اند و به قول نادر ابراهيمي روز مرگي همراه               

و متاسفانه بي اختيار در روندي قرار گرفته اند كه اسير           . دارد
دو نگاه شده اند؛ نگاه غربي كه زن را ابزاري عمومي مي نگرد          
و .  و نگاه نگاه سنتي كه زن را ابزاري خصوصي تلقي مي كند     

در اين عصر دانايي و حاكميت عقل، اسير عواطف و احساساتي  
البته براي ايجاد   .  كه گاها ناكجاآباد مقصود آن است، مي شوند    

نگاه سوم تلاش مي شود، اما همچنان اكثريت خاموشند و بي  
تفاوت و يا خود را با يكي از اين دو ديدگاه مي نگرند و از اين         

سير در تاريخ نشان مي دهد كه همواره          .  طرز نگاه راضي اند    
جنبش هاي زنان شامل اقليتي از زنان بوده اند كه با اعتماد به     
نفس و شجاعت و شناخت نسبي از خود از ديوارهاي موجود         
در اطرافشان كه يا با خراب كردن آنها و يا بالا رفتن از آنها                    
گذشته اند و موفق به ايجاد نگاه جديدي در خود و جامعه                

گذر زمان نشان مي دهد كه فعاليت         .  نسبت به خود شده اند  
هاي جنبش زنان و اقتضائات جهاني و زماني و فرهنگي سبب  
شده تا بسياري از اين ديوارها با تلنگري آسيب ببينند، ليكن     
همچنان سقف هاي شيشه اي بر بام ها استوارند كه فريب مي 
دهند،فريب مي دهند آنهايي را كه بي تفاوتند واز نگاهي كه         

سقف هاي شيشه اي      .نسبت به ايشان مي رود راضي اند          
سستند،اما بايد دقيق بود تا ديد آنچه را كه ما را از جامعه،                 

فاصله اي كه روز به روز بيشتر      .فرهنگ و فعاليت دور مي كند
فاصله از فضاي فرهنگي     . مي شود و قابل ملاحظه تر مي گردد

و مطبوعاتي، فاصله از خواندن، فاصله از گفتن، فاصله از                
شنيدن، فاصله از ديدن، فاصله از برقراري ارتباط و فاصله از              

ترك برمي دارند شيشه هاييكه مورد اصابت       ...جامعه انساني و 
قرار مي گيرند، ولي فاصله اي كه براي ديدن ايجاد مي كنند و     
. فقر فرهنگي اي كه به دنبال مي آورند هشدار دهنده است             
خارج از اين ديوارهاي شيشه اي باد و طوفان و آفتاب و باران       
در انتظار است، بايد آنها را شناخت و دانست در برخورد با آنها       

زن بودن، مادر   .  نبايد از تواناييي ها غافل بود    . چگونه رفتار كرد
بودن، براي ديگري زندگي كردن بدون مزد، همه دلايلي است       
كه زن مي تواند در توسعه سياسي و اقتصادي نقش داشته               

. موجوداتي كه كمال بيشتري دارند مصلحت انديش ترند      . باشد
. و زن به دلايل مطرح شده يك موجود مصلحت انديش است        
!!!ولي دختران ناديده مي گيرند و ناديده گرفته مي شوند               
درجامعه اي كه دم از تكريم مقام زن زده مي شود و آمار                 
رسمي حكايت از سهم موثر زنان در اداره كشور و كليه صحنه  
ها دارد، در دانشگاه شاهد آنيم كه جز صندلي كلاسها و تخت     
خوابگاهها، زنان هيچ سهم بسزايي براي خود اختصاص نمي            

آمارهايي كه فقط . دهند، كه صحت آمارها را زير سوال مي برد
تعداد صندلي ها را نشان مي دهد و براي حال و آينده                    
دختران و پسراني كه بر روي اين صندلي ها مي نشينند و                

 .برمي خيزند، هيچ برنامه نظام يافته اي ندارد

 ديدگاه

از علاقه مندان به فعاليتهاي دانشجويي در حوزه هاي انجمن پيشگامان انديشه به اطلاع كليه دانشجويان محترم مي رساند، 
جهت عضويت مي توانيد به مجتمع قائم مقام، ساختمان علم . دعوت به همكاري مي نمايدسياسي، صنفي و فرهنگي مختلف 

 .الهدي طبقه سوم و يا شهرك دانشگاهي، ساختمان زبان طبقه چهارم مراجعه فرماييد

 ناهماهنگي در دانشكده علوم پايه
يكي از دانشجويان ميكروبيولوژي مطلبي را بـراي درج در        

در زمان انتخاب واحد بعـد از  «: براي ما فرستاده است گوشزد
كلي مشورت با دوستان و سال بالايي ها براي انتخاب درس بـا  
استادي كه تعريفش را خيلي شنيده بودم اقدام كردم اما وقتي 
اولين جلسه كلاس تشكيل شد با تعجب متوجه شدم اسـتـاد   

اين چـه جـور        .  بدون اعلام قبلي به دانشجويان تغيير كرده
 »!انتخاب واحدي است؟

انتخاب واحد .  دوست عزيز اين هم يك جورش است :گوشزد
ضمن اينكه اين اتفاقات نـه  !  اگر نباشد انتصاب واحد كه هست

تنها در دانشكده علوم پايه كه در همه دانشكده ها ديگـر بـه     
 .يك امر عادي تبديل شده است

 
 بازديد سر زده يك گربه از دانشكده فني

ساعت هشت صـبـح روز      گوشزدبنابر شنيده هاي خبرنگار 
شنبه هفته گذشته يك گربه به طور سرزده به بـازديـد از        
بخشهاي مختلف دانشكده فني پرداخت و با حضور در يكـي از  
كلاسهاي اين دانشكده مورد استقبال جيغهاي بعضي از حضـار  

براي انـجـام   گوشزد اگرچه پيگيري هاي خبرنگار .  قرار گرفت
مصاحبه به دليل سرعت زياد گربه در فرار به جايي نرسيـد امـا   
شنيده ها حكايت دارد كه ايشان با حضور در طبقات مختلـف  

 !دانشكده به طرز مشابهي مورد استقبال قرار گرفته اند
*** 
 

مطالب خود را براي چاپ در گوشزد به آدرس 
Senfi@rowzane.org منتظريم. ارسال كنيد! 

 خبر

 »انديشه آزاد«بازتاب ملي يك خبر منتشر شده در 
انتشار خبر سخنراني سقاي بي ريا مشاور احمدي نـژاد، در       
دانشگاه و سخنراني جالب توجه اين عضو كابينه دولت نهـم در  

سايت آفتاب، الـبـتـه    .  شماره قبل نشريه بازتاب ملي پيدا كرد
پـس  . بدون اشاره به منبع اين خبر، اولين بار آن را منتشر كرد

از آن روزنامه هاي اعتماد، سرمايه، آفتاب يزد و بسـيـاري از     
اقدام به انتشار ايـن    ...  سايتهاي اينترنتي مثل تابناك، فرارو و 

 .خبر كردند
 

 تعيين رئيس ستاد انتخاباتي خاتمي در استان مركزي
مهندس عبدالمحمد زاهدي آخرين استاندار دولت اصـلاحـات   
در استان مركزي به رياست ستاد انتخاباتي سيـد مـحـمـد       

شنيده ها حـاكـي از     .  خاتمي در استان مركزي منصوب شد
برگزاري منظم جلسات هفتگي شوراي سياستگذاري سـتـاد   

 .خاتمي در استان است
 

 احكام غيرقابل پيگيري
شوراي انقلاب فرهنگي اخيراً مصوبه يي را به تصويب :  اعتماد

رسانده است كه براساس آن احكامي كه توسط كميتـه هـاي   
انضباطي صادرشده در ديوان عدالت اداري قابل پيـگـيـري و      

 .رسيدگي نيست
 

 مدارس دخترانه  »محرم سازي«
عليرضا علي احمدي وزير آموزش و پرورش خواستار تفكيك  

وي مـحـرم   . شد »بيروني«و  »اندروني«مدارس دخترانه به 
سازي مدارس را يكي از الزامات نظام تعليم و تربيت جمهوري 
اسلامي ايران دانست و گفت؛ اين اصل بايد در مدارس رعايـت  
شود و معلمان و دانش آموزان ما بايد در مدارس در چـارچـوب   

 .ملاحظات شرعي آزادي عمل داشته باشند


